
 
 
 

 اصل برائت در رفتار حاکم جریان
 1منشعلی صالحی

 چکیده

ده است. اصولیان جریان این قاع« قاعده برائت»ترین و پرکاربردترین قواعد اصولی در دانش فقه، از مهم
اند، در عین حال در مواردی از شک در تنلیف نیز، نزد پذیرفته« شک در تنلیف»موارد  بیشتررا در 

برائت مورد قبول واقع نشده است. این لازم شمرده شده و جریان « احتیاط»مشهور فقیهان و اصولیان، 
کارگیری روش اجتهادی اصولی و فقهی، حجیت برائت در رفتار حاکم را بررسی مقاله در صدد است با به

در این مقاله با توجه به اهتمام شارع نسبت به مسائ  حنومتی و نیز با توجه به وجوب رعایت  .کند
ه تعلیق جواز تصرفات حاکم بر وجود مصلحت و عدل مصلحت و عدالت بر حاکم و همچنین با توجه ب

رو است؛ از سوی دیگر، اطلاق بودن آن ثابت شده است که جریان برائت در رفتار حاکم با موانعی روبه
رود، نسبت کم احتمال قرینیت در آنها میعمده ادله نقلی برائت با توجه به وجود قراین یا مواردی که دست

تردید است، که در این صورت، نتیجه نسبت به پذیرش برائت عقلی و عدم آن، متغیر به رفتار حاکم مح  
خواهد بود. بیان وجوب احتیاط در رفتار حاکم و نیز ادله یاد شده بر آن، همچنین بررسی جامع مسئله 

 رود.شمار میهای این مقاله بهاحتیاط در امور مهم، از نوآوری
 هاکلیدواژه

 یاسی، فقه نظام برائت، حاکم، فقه س

                                                
 .gmail.com1ali.salehi.manesh@     ׀     . )نویسنده مسئول(دبیر گروه فقه نظام سیاسی پژوهشگاه فقه نظام. 1

      15/12/1400تاریخ تأیید:       ۞      ۰۹/8۰/1400تاریخ پذیرش:           
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 مقدمه 

از جمله مسائ  اصولی که در استنباط مسائ  حنومتی و فقه نظام بسیار مورد ابتلاست، 
است. این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش است که « اصالت برائت»مسئله رفتار براساس 

یار ی اختبا رجوع به اص  برائت، خود را دارا« شک در تنلیف»تواند در موارد آیا حاکمیت می
در این جایگاه قاب  استناد  -طور کلی پذیرفته شده استهرچند به-بداند یا ایننه چنین اصلی 

عنوان مثال، در صورت شک نیست، بلنه حاکمیت موظف به رعایت جوانب احتیاط است؟ به
تنیه تواند با آیا حاکم می 1در کارگزاران تفویضی و ولایی،« ایمان»یا « عدالت»در شرط بودن 

بر اص  برائت خود را در انتصاب کارگزارانی که این شرایط را ندارند، آزاد بداند؟ یا در شبهه 
تواند کسی را که موضوعیه همین مسئله، در فرض پذیرش اص  حنم اشتراط، آیا حاکم می

در ایمان یا عدالت او شک دارد، بدون ایننه یک اص  موضوعی حاکم در میان باشد، به استناد 
 الت برائت، بر یک مسئولیت ولایی و تفویضی بگمارد؟اص

این مقاله با روینرد اجتهادی، ینی از پرکاربردترین مسائ  اصولی را مورد بحث و چالش 
تواند با تعیین ینی از اصول عام اجتهادی در علوم اسلامیِ رو میاین دهد و ازقرار می

ویژه در فقه نظام به-هادی فقه نظام حنومتی، تا حد بسیار زیادی، در روش اجت-اجتماعی
 کننده باشد.تعیین -سیاسی

: نصست، پذیرش اص  کندفرض بررسی میرو مسئله فوق را براساس دو پیشنوشتار پیش
؛ دوم، پذیرش مشروعیت حنومت غیرمعصوم «شبهات حنمیه و موضوعیه»برائت در 

 الجمله.فی
صورت مستق  مورد بررسی قرار نگرفته است. این مسئله تاکنون در کتب فقهی و اصولی به

شود، یافت می -ضمن بحث از شرایط برائت و مباحث مشابه گوناگون-آنچه در آثار دیگران 
عنوان پیشینه توان بهتنها اثری که میشود. های این مسئله مربوط میمطالبی است که به ریشه

زمان تألیف آیت الله محسن اراکی است که هم اصول فقه نظام،برای این بحث نام برد، کتاب 

                                                
 تنفیذی که تنها وظیفه تنفیذ و اجرای یک . مراد، کارگزارانی است که ولایت به آنها تفویض شده است، درمقاب  کارگزاران1

ماوردی،  عنوان نمونه:کار برده است. )بهرسد این اصطلاح را اولین بار ماوردی از عالمان اه  تسنن بهدستور را دارند. به نظر می
و یگر اه  تسنن ( ولی پس از او در ادبیات برخی فقیهان د24، ص1، جالأحنام السلطانیة والولایات الدینیةعلي بن محمد، 

 کار رفته است. شیعه نیز به
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با تدوین این مقاله به چا  رسیده است. نویسنده محترم در این کتاب، ضمن مباحث مربوط 
 1، به شن  بسیار خلاصه به این مسئله پرداخته است.«اص  احتیاط»ویژه به اصول فقه به

له ه اراکی و توسط معظمهرحال، ایده اصلی این مقاله در جلسات علمی با آیت اللبه
های آن در مطرح شده و این مقاله در تلاش است با بسط ادله این مسئله و نیز ردیابی ریشه

میراث گرانبهای فقهی و اصولی شیعه، نظریه جدیدی با ادله کافی، درباره جریان برائت در 
 رفتار حاکم ارائه دهد.

 مفاهیم

 برائت .1

حنم به عدم لزوم اتیان به چیزی است که »نای عنوان یک اصل عملی، به معبرائت به
احتمال دارد واجب شرعی باشد و عدم لزوم اجتناب از چیزی است که احتمال دارد حرام 

، به دو قسم شرعی و عقلی کنداین اص  به اعتبار منبعی که به آن حنم می 2«شرعی باشد.
ها اما اخباری 4صولیان است،برائت شرعی در همه موارد، مورد قبول بیشتر ا 3شود.تقسیم می

برائت عقلی، متوقف بر قاعده  5اند.را نپذیرفته« شبهه حنمیه تحریمیه»جریان برائت در موارد 
برائت عقلی پس 6.داننداست که برخی آن را عقلی و برخی عقلایی می« قبح عقاب بلابیان»

طور کلی برائت عقلی را شهید صدر به 7از وحید بهبهانی تقریباً مورد اجماع واقع شده است.
مجرای اص  برائت، شک در تنلیف است، مشروط به آننه حالت سابقه  8نپذیرفته است.

 نداشته باشد.

                                                
 .194 – 191، صص اصول فقه نظام. اراکی، محسن ، 1
 )مدخ : اصالة البرائة(. 63، ص 1ج ،معجم مفردات اصول الفقه المقارن. بدری، تحسین، 2
 . همان.3
 .43، ص1، جالحدائق الناضرة في أحنام العترة الطاهرة. بحراني، یوسف، 4
 .44ص. همان، 5
 .135، ص7، ج تحریرات في الأصول؛ خمیني، سیدمصطفی، 57، ص  3، ج انوار الأصول. ر.ک: منارم شیرازي، ناصر، 6
 .23، ص 5، جبحوث فی علم الاصول. صدر، محمدباقر، تقریرات هاشمی، 7
 .24، ص5. همان، ج 8
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 حاکم .2

به قاضی نیز از آن جهت حاکم گفته  1، به معنای منع کردن است.«حنم»حاکم از ریشه 
ت؛ چراکه کند. حنومت کردن نیز، از همین  باب اسشود که از خلاف نظرش منع میمی

هرحال، مراد از حاکم در این تحقیق، شصصی است به 2کارویژه حنومت، منع از ظلم است.
امور حنومت است. البته با توجه به ایننه موضوع برائت، شک در تنلیف  دارکه شرعاً عهده

 به است، لفظ حاکم در این مقاله اختصاص به حاکم غیرمعصوم دارد.یا منلف

 رفتار حاکم

موضوع علم فقه، رفتار انسان است. اما رفتار حاکم که موضوع این نوشتار لی طور کبه
است، بر دو نوع است: رفتار شصصی و رفتار حاکم بما هو حاکم، یعنی، رفتار حنومتی حاکم 

عنوان شصص حقوقی. منظور از رفتار حاکم در این نوشتار، نوع دوم است که رفتار کلان به
بنابراین رفتارهای شصصی حاکم که به  3آید.حساب میم بهاست و موضوع دانش فقه نظا

وجه ارتباطی با شصصیت حقوقی او ندارد، از موضوع این نوشتار خارج است. رفتار هیچ
رو، دریافت حنم آن نیازمند استنباط دیگری کلان، ماهیتاً با رفتار خرد متفاوت است و از این

  4است.

                                                
 .308، ص2، جالتحقیق في کلمات القرآن النریم. مصطفوی، حسن، 1
 . همان.2
 «.موضوع فقه نظام از دیدگاه آیت الله اراکی»منش، . برای مطالعه بیشتر در این زمینه، ر.ک:  علی صالحی3
آید، طرح این حساب می. ممنن است اینجا چنین اشنالی به ذهن برسد که با توجه به ایننه رفتار کلان، رفتار جامعه به4

سبت به جامعه نیست. در پاسخ به این شبهه باید گفت هرچند فع  مسئله بدون معنا است؛ چراکه شنی در جریان برائت ن
شود و حتی جامعه )متشن  از امام آید و رفتار کلان به یک اعتبار، رفتار جامعه حساب میحساب میحاکمیت رفتار کلان به

ر این است که حاکم که هرحال، مباشر آن رفتار حاکمیت است و اکنون سصن داند، اما بهوامت( در ثواب و عقاب آن شریک
یش برائت جاری کند یا خیر؟ روشن تواند از این حیثیت در رفتار شبههپردازد آیا میبه صورت مباشر به رفتاری می ناک خو

 است که این مسئله منافاتی با جریان برائت برای آحاد جامعه ندارد.
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 حاکمادله عدم جریان برائت در رفتار 

کننده برائت، گاه عقلی است و گاه شرعی. در ادامه به گونه که گذشت، دلی  اثباتهمان
کننده عدم جریان برائت عقلی یا نقلی در رفتار توانند بیانپردازیم که میبررسی دلایلی می

 حاکم باشند.

 اهتمام ویژه شارع .1

ت. روشن است که در اس« قبح عقاب بلا بیان»محور استدلال در برائت عقلی، قاعده 
ماند. اما صورت نپذیرفتن مفاد این قاعده، جایی برای بحث نسبت به رفتار کلان حاکم نمی

در فرض پذیرش آن، باید گفت، شمول آن نسبت به رفتار حاکم، همچنان مورد تردید جدی 
رسد شمول ادله است. موضوع برائت شرعی نیز، عدم وصول دلی  معتبر است. به نظر می

 ئت شرعی نسبت به موارد رفتار حاکم نیز، غیرقاب  قبول است. برا
که بیان شرعی به او -توضیح مطلب ایننه، هرچند عق  عقاب شصص جاه  به حنم را 

وجه ، اما باید تکندشمارد و ادله نقلی نیز این مطلب را تأیید میقبیح می -واص  نشده است
ه شن  صریح و مستقیم نیست، بلنه داشت که تنها راه وصول حنم شرعی، وصول حنم ب

ای که گونهبه-گاهی صرف ایننه منلف بداند برخی امور، مورد اهتمام جدی شارع است 
کافی است تا حنم عق  به قبح عقاب بلا بیان، در آن مورد  -خواهدامتثال آن را به هر نحو می

اموال، انفس و فروج بدون مصداق باشد. مثال این بحث، جریان برائت در امور هامه همچون 
مشهور  کمآید که این مطلب، اجماعی یا دستاست. از عبارات برخی فقیهان چنین برمی

 1است.
مرحوم آخوند خراسانی ضمن مباحث مربوط به باب انسداد، پس از اثبات ایننه کاشفیت 

کند معناست، و لاجرم نتیجه ادله انسداد، حاکمیت عق  است، تأکید میدر دلی  انسداد بی
گونه اهمال و اجمالی وجود ندارد، اما نسبت که به لحاظ اسباب و موارد، در حنم عق  هیچ

                                                
من هذه النلیّة باب الدماء و الفروج و الأعراض،  لنن قد استثنوا: »...235، ص المناسب المحرمة. اراکی، محمدعلی، 1

اهتمام الشارع بحفظ تلک مانع عن الترخیص في الاقتحام في شبهاتها، و کاشف عن إیجاب الاحتیاط، فلهذا لو رأیت  لأنّ 
ح العروة مصباح الهدی فی شر؛ آملی، محمدتقی، «شبحا من بعید و لم تعلم أنّه مهدور الدم أو محقونه لا یجوز لك رمیه.

 .420، ص1، ج موسوعة الفقهیة الاسلامی المقارن؛ هاشمی شاهرودی، 242، ص 1، ج الوثقی



  
  
 

 
 

ام 
 نظ

قه
ی ف

ص
ص

تخ
مه 

لنا
ص

دوف
  

وم 
ل د

سا
  

وم 
 س

ره
ما

ش
  

ن 
ستا

تابب
 و 

هار
ب

14
01

 

  
   

   
 

  
  

  
   

   
 

42 

   

به موارد، هرچند تفصی  وجود دارد، اما نتیجه تفصی ، مشصص و خالی از اهمال و ابهام 
است. تفصی  مدنظر آخوند، همان است که در موارد اهتمام شارع همچون فروج و دماء و 

و أما بحسب الموارد فیمنن أن یقال بعدم »توان به ظن و گمان اکتفا کرد: میحق الناس، ن
 کاستقلاله بنفایة الإطاعة الظنیة إلا فیما لیس للشارع مزید اهتمام فیه بفع  الواجب و تر

الحرام و استقلاله بوجوب الاحتیاط فیما فیه مزید الاهتمام کما في الفروج و الدماء ب  و سائر 
  1.«مما لا یلزم من الاحتیاط فیها العسرحقوق الناس 

، پس از بیان حرمت فروش در مواردی «هیاک  عبادت»در مسئله فروش )ره( امام خمینی 
که علم به ترتب حرام بر آن وجود دارد، در استدلال بر حرمت موارد احتمال ترتب حرام، چنین 

عن الأعراض و النفوس، ب  أولی لأهمّیة الموضوع وشدّة الاهتمام به، فلا یقصر »نویسند: می
  2،«منهما في إیجاب الاحتیاط

شود اولًا، در نظر امام قاعده احتیاط در اعراض و نفوس مورد قبول از این عبارت معلوم می
است؛ ثانیاً، این قاعده به دلی  اهتمام شارع است؛ ثالثاً، این مسئله اختصاصی به موارد نفوس 

وردی که اهتمام شارع در این اندازه ثابت شود، قاب  جریان و اعراض ندارد، بلنه در هر م
اما مرحوم فاض   3عقیده است،هم )ره(است. مرحوم منتظری در این مطلب با امام خمینی 

داند؛ از این جهت که معتقد است چنین اهتمامی از طرف لننرانی این نظر امام را صحیح نمی
شود که اشنال وی صغروی است و اص  مطلب از این مطلب فهمیده می 4شارع ثابت نیست.

 در فرض اهتمام، مورد پذیرش است.
ینی از وجوهی که محقق خویی نیز در مسئله شک در بلوغ نصاب در خمس معادن، 

کند، اهتمام شارع است، اما در نهایت با نینوشمردن این دلی  از نظر برای احتیاط ذکر می
 5داند.نمی کبروی، از نظر صغروی آن را قاب  اثبات

                                                
 .322ص، کفایة الاصولخراسانی، محمدکاظم، . 1
 .184، ص 1، ج المناسب المحرمهاالله، موسوی خمینخی )ره(، سخیدروح. 2
 .174، ص2، جدراسات فی المناسب المحرمه. منتظری، حسینعلی، 3
 .408، ص 2، جمناسب محرمهلننرانی،محمد فاض ، . 4
خویی، ابوالقاسم، « أمّا الاهتمام المزبور فلو ثبت و تحقّق فما أحسنه وجهاً للمنع، و لنن کیف و أنّی لنا إحراز ذلك؟!. »5

 .70، ص25، جموسوعة الإمام الصوئي
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، در مسئله قصاصِ کسی که ایضاح، فصرالمحققین در «نفوس»در مورد احتیاط در 
کند که رود، تصریح میشصص پیدا شده را کشته است در صورتی که احتمال بندگی او می

وی نظر علامه حلی را مبنی بر این قاعده  1«گناه مبنی بر احتیاط تام است.خون مسلمان بی»
 2در حالی است که وی وجود یک عام فوقانی در مورد مسئله را پذیرفته است.داند، این می

ثم اعلم ان القت  »گوید: باره میدر این مجمع الفائدهمقدس اردبیلی در کتاب حدود از 
أمر عظیم لاهتمام الشارع بحفظ النفس، فإنّه مدار التنالیف و السعادات و لهذا أوجبوا حفظها 

تیاط ینبغي الاح و العق  أیضا یساعده في الجملة و حینئذ ...الترك لیقت  حتّی انّه ما جوّزوا 
  3... .«التام في ذلك
، ضمن مسائ  وصیت، مسئله اموال را ایضاحنیز، فصر المحققین در « اموال»در مورد 

صاحب جواهر نیز در مسئله عزل سهم فرزندی که مادر او را  4داند.مبنی بر احتیاط تام می
 5داند.باردار است از ارث، رعایت احتیاط را لازم می

بیشتر مورد تأکید فقیهان قرار « فروج»رسد مسئله میان مصادیق امور هامه، به نظر می
در بحث وجوب استبراء در  ایضاح الفوائدفصر المحققین در  6تذکره،گرفته است. علامه در 

در بحث  جامع المقاصدظاهر محقق کرکی در  7رود،کنیزی که احتمال نزدینی در مورد او می
و  10و در برخی موارد دیگر، 9و در بحث خیار شرط در نناح، 8ازدواج با فرزند متولد از زنا،

یع و وکی  در و در تفاوت شیوه اجرای صیغه در مورد وکی  در ب 11در بحث رضاع، رسائ در 

                                                
 .144، ص 2، جایضاح الفوائدفصرالمحققین، محمد بن حسن، . 1
منظور از عام فوقانی همان دلی  )النفس بالنفس( است که در در مورد عبد تصصیص خورده است، و موارد شک در  . همان،2

 تصصیص طبق قاعده تحت عام باقی می مانند.
 .89-88، ص 13، جمجمع الفائدة و البرهان، مقدس اردبیلی، احمد بن محمد. 3
 .503، ص2، جایضاح الفوائدفصرالمحققین، محمد بن حسن، . 4
 .74، ص 39، ج جواهر النلام. نجفی، محمدحسن، 5
 .597، صتذکرة الفقها. علامه حلی، 6
 .165ص  3، جایضاح الفوائدفصرالمحققین، محمد بن حسن، . 7
 .192، ص 12، ججامع المقاصد، کرکی، علی بن حسین. 8
 . 303، ص4. همان، ج 9

 .12، ص13؛ ج128، ص 6. از جمله: ج10
 .219، ص رسائ  المحقق النرکی، حسینکرکی، علی بن . 11
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، غایة المرامصیمری  در  3در بحث تحلی  کنیز، شرح لمعهشهید ثانی در  2و غیر آن، 1نناح
در مسئله اجرای عقد نناح توسط دو ولی یا دو وکی ، حتی با وجود اماره ضعیف، همچون 

بحرانی در مواضع متعددی از  5،کشف اللثامفاض  هندی در مواضع متعددی از  4قرعه،
و دیگران به  8مفتاح النرامةعاملی در  7،مجمع الفائدة  و البرهانمحقق اردبیلی در  6،حدائق

 اند. احتیاط در فروج و نناح، تصریح و بدان استدلال کرده
در مقاب  موارد فوق، فقیهان در موارد متعددی احتیاط در فروج را صرفاً مطلوب، راجح یا 

ای است که گونهشود این عبارات بهموارد معلوم میاند. با تتبع بسیاری از این اولی شمرده
توان آنها را مصالفت با وجوب احتیاط شمرد. مؤید این مطلب این است که برخی از نمی

فقیهانی که در بالا نام ایشان گذشت و از سصنان ایشان لزوم احتیاط فهمیده شد، در مواردی 
که پس از  غایة المرادشهید اول در دیگر، سصنی مبنی بر راجحیت احتیاط دارند. همچون 

گوید: نق  قول تفصی  بین بیع فضولی و نناح فضولی، به بطلان بیع و صحت نناح چنین می

                                                
 .199، ص 1. همان، ج1
 .237، ص 2. همان، ج2
الأکثر علی منعه وقوفا فیما خالف الأص  علی موضع الیقین، و تمسنا بالأص ، و مراعاة للاحتیاط في الفروج المبنیة . »3

، 335، ص: 5، جکلانتر( -لدمشقیة )المحشی الروضة البهیة في شرح اللمعة اعاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، « علیه
از این متن به خوبی پیدا است که برخلاف نایینی، شهید ثانی احتیاط در فروج را به دلی  اثبات حرمت در عموم فوقانی و امثال 

 داند.آن نمی
محارم، ا الحاق النسب، و تحریم الولایقرع بینهما، لان القرعة امارة ضعیفه تفید الظن، فلا یباح بها الفروج المترتب علیه. »4

.  در 34ص  3، ج، غایة المرام، صیمری بحرانی«و جواز النظر الیهن و ماشاک  ذلک من الامور المهمة المبنیة علی الاحتیاط
 این عبارت حتی در فرض وجود اماره ضعیف نیز احتیاط واجب شمرده شده است.

. وی در مواردی نیز به مطلوبیت 374، ص 10؛ همان، ج281، 203، 116، 47، صفحات: 7، جکشف اللثام. فاض  هندی، 5
 .130ص  8احتیاط در فروج تاکید کرده است، ازجمله: ج

، پس از نق  313، ص 23، همچنین وی در ج141، ص 20، ج الحدائق الناظرة فی احنام العترة الطاهرة. بحرانی، یوسف، 6
و هو مؤید لما قلناه من أن المسألة »گوید ( می192، ص12، ج مقاصدجامع الکرکی، علی بن حسین، عبارت محقق ثانی )

هرچند این عبارت نشان دهنده اعتقاد او به وجوب احتیاط در فروج « من المتشابهات، فالواجب فیها الأخذ بما فیه الاحتیاط.
( چنین 26، ص حقوقیة –فقهیة  التلقیح الصناعی، دراسةاست، اما در عین حال برخی از نویسندگان ) جواد فاض  لننرانی، 

، عبارت خود بحرانی است که با رجوع به منبع خطای این مطلب به خوبی جامع المقاصداند که مطلب نق  شده از گمان کرده
 گردد.روشن می

 .118، ص 10ج مجمع الفائدة و البرهان،، مقدس اردبیلی، احمد بن محمد. 7
 .121، ص 20، جمفتاح النرامة. علامه حلی، 8
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مشصص است که  1«وتنلف الفرق النظری بینهما فیه ما فیه، ب  الاحتیاط فی الفروج اولی.»
 2شد.ولویت در برابر لزوم بااو در مقام بیان اولویت احتیاط در برابر بیع است، نه ایننه این ا

، در مسئله شرط برابری زوجین در ازدواج، پس از رد ادله اشتراط مسالکهمچنین وی در 
باز  3«وان کان الاحتیاط فی الفروج اولی»گوید: ای برای عدم اشتراط میایمان و اقامه ادله

افی برای عدم مشصص است که این مورد نیز از آن جهت لازم دانسته نشده است که دلی  ک
اشتراط در نظر شهید اول وجود دارد و این سصن او پس از بیان ادله بر حنم ظاهری برخلاف 

گونه موارد که احتمال برائت وجود ندارد، احتمال احتیاط است و شنی نیست که در این
معناست، بلنه نهایتاً احتیاط در این موارد مستحب یا مستحسن است، وجوب احتیاط نیز بی

داند، اما این مطلب وی پس از نند کلام نراقی که احتیاط در فروج را امری مطلوب میما
 4تصریح به حنم و ادله آن است.

حال، در موارد معدودی، برخی فقیهان به صراحت به مصالفت با قاعده فوق درعین
 در مقام استدلال« نناح الامة علی الحرة»اند؛ از جمله صاحب مدارک در بحث پرداخته

گوید دلیلی بر همو در مقام اشنال می 5کند که اص  در باب فروج احتیاط است.تصریح می
 6این اص  وجود ندارد و حتی در شبهه موضوعیه مصالف با روایت مسعدة بن صدقه است.

عدم توجه به قسمت دوم باعث شده که برخی نویسندگان گمان کنند که وی قائ  به وجوب 
 7احتیاط در فروج است.

و »...کند: صاحب جواهر نیز تصریح به عدم وجوب عم  به احتیاط در باب فروج می
اما با توجه به آنچه از ایشان در مورد  8،...«قاعدة الاحتیاط في الفروج التي لا یجب مراعاتها

                                                
 .44، ص 3، جغایة المراد فی شرح ننت الارشاد. عاملی، محمد ن منی، )شهید اول(، 1
 اند.. برخی از نویسندگان به اشتباه از این عبارت اولویت در برابر لزوم استفاده کرده2
 403ص  7، جمسالک الافهام، عاملی، زین الدین بن علی. 3
 .115، ص 1، جرسائ  و مسائ . نراقی، احمد، 4
 229، ص 4، ج جامع المدارک فی شرح المصتصر النافع. خوانساری، سیداحمد، 5
قال : سمعته یقول : کل شيء هو لك حلال حتی تعلم أنه »، ظاهرا مراد از روایت مسعده این روایت است : 230. همان ص 6

ختك أو رضیعتك 
ُ
بین ، والشیاء کلّها علی هذا حتّی یستحرام بعینه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل ...أو امرأة تحتك وهي أ

 .89، ص 17، ج وسائ  الشیعهحرعاملی، محمد بن حسن، .« لك غیر ذلك ، أو تقوم به البیّنة
 29، ص حقوقیة –التلقیح الصناعی دراسة فقهیهة. فاض  لننرانی، جواد،  7
 .178، ص 30، ج جواهرالنلام. نجفی، محمدحسن، 8
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رسد اشنال ایشان در مورد احتیاط در فروج صغروی احتیاط در نفوس نق  شد به نظر می
 باشد.

نیز در مباحث اصول، در برخی موارد همچون فروج و دماء  و حق الناس،  شیخ انصاری
کند، اما از عبارت وی درمقام جمع میان ادله وارد شده در مسئله وجوب احتیاط را مطرح می

حال در مباحث فقهی درعین 1آید که قائ  به استحباب احتیاط باشد،نناح، چنین برمی
رو باید در عقلی و نقلی مبنی بر احتیاط است و از این کند که امر فروج از لحاظتصریح می

 2آن به قدرمتیقن اکتفا نمود.
توان نتیجه گرفت که قول به وجوب احتیاط در فروج، مشهور از مجموع آنچه گفته شد، می

تواند ناظر به میان فقیهان شیعه است، اما مواردی که از مصالفت با این قاعده ذکر شد، می
د نه کبروی، یعنی این فقیهان ادله اقامه شده برای بیان اهتمام خاص شارع بحث صغروی باش

اند، نه ایننه بر فرض قبول این اهتمام باز هم قائ  به احتیاط نباشند. در امر فروج را نپذیرفته
کند که آنچه مهم است، اثبات این است که این امور از موارد محمدتقی آملی تصریح می

اساس، وی قاعده را در نفوس حتی در فرض عدم وجود اص  برهمین 3اند،اهتمام شارع
 4کند.پذیرد، اما در مورد اموال و اعراض تشنیک میموضوعی دال برحرمت نفس می

گانه، میرزای نائینی در برخی از تقریراتی که در زمینه دلی  اهتمام بیشتر شارع در موارد سه
با توجه  5شمارد.اموال را از مستقلات عقلیه می از او شده است، احتیاط در نفوس و اعراض و

هاست، باید گفت براساس این نظر گونه موارد متوقف بر درک مناطبه ایننه درک عق  در این
 کند. تنهایی اهمیت ویژه این موارد را درک میمیرزای نائینی، عق  به

گذاری و منظومه احنام حال اهتمام شارع در مورد فروج  و نناح افزون بر نوع قانوندرعین
مرتبط با مسئله فروج همچون حرمت فحشا و زنا، حرمت نظر و لمس در مورد نامحرم، 

                                                
  137، ص: 2، جالأصولفرائد . انصاری، مرتضی، 1
نماید: . در جای دیگری نیز در شرح نظر علامه حلی به همین مطلب اشاره می78، صکتاب النناح. انصاری، مرتضی ، 2

 .250، صکتاب النناح
 242، ص 1، فی شرح العروة الوثقی، ج مصباح الهدی. آملی، محمدتقی، 3
 . همان4
 .188، ص2، ج اجود التقریرات نائینی، محمد حسن،. 5
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کراهت نشستن در  3و اختلاط زن و مرد، 2نهی از شوخی با او 1حرمت خلوت با نامحرم،
رجحان تستر زنان از زنان اه  ذمه به این دلی  که ممنن است  4منانی که زن نامحرم نشسته،

نهی از خضوع  6و تستر از صبی ممیز، 5اهر زنان مسلمان را برای مردان خویش توصیف کنندظ
تأکید فراوان  9شرط عفت در عدالت، 8های مصفی شده،و نیز رساندن صدای زینت 7بالقول

شود همچون طور خاص فهمیده میبر مسئله حیا و امثال این احنام، از برخی روایات نیز به
مْرُ الْفَرْجِ شَدِیدٌ وَ مِنْهُ یَکُونُ الْوَلَدُ وَ نَحْنُ »که در آن آمده است:  معتبره شعیب حداد

َ
هُوَ الْفَرْجُ وَ أ

بْهَةِ »و معتبره مسعدة بن زیاد:  10...«نَحْتَاط کَاحِ عَلَی الشُّ  تُجَامِعُوا فِي النِّ
َ

 و امثال آن.  11«لا
حرمة ماله کحرمة »روایت موثقه در مورد اهتمام شارع به مال مؤمن نیز ممنن است به 

و تأکیدات درباره حق الناس و نیز برخی روایات که عقاب تعرض به مال و نفس  12،«دمه
ترین خطاها شمرده و روایاتی که تعرض به مال مسلمان را بزرگ 13مؤمن را ینسان دانسته

 و امثال آنها استدلال نمود. 14است
ه نظر آیت الله منارم شیرازی وجه مقدم شدن پس از اثبات اهتمام شارع در این موارد، ب

تواند باشد: اول، انصراف ادله برائت از این موارد؛ دوم، تقیید موارد اهتمام شارع دو چیز می

                                                
 .31، باب 154، ص 19جحر عاملی، محمد بن حسن، وسائ  الشیعه، . 1
 .4از ابواب مقدمات النناح، ح  106، باب 198ص 20ج همان، . 2
، و 78، ص تحف العقولابن شعبه حرانی، حسن بن علی،  ؛7از ابواب مقدمات نناح. ح  34، باب 67، ص 20ج همان. 3

 «و ان استطعت ان لا یعرفن غیرک فافع .»  40ص  نهج البلاغه صبحی صالح،
 از ابواب مقدمات النناح و آدابه. 145، باب 248، ص20جحر عاملی، محمد بن حسن، وسائ  الشیعه، .  4
 از أبواب مقدمات النناح و آدابه، حدیث اول. 98، باب 184، ص 20. همان، ج5
 .2النناح و آدابه، حدیث من أبواب مقدمات  130، باب 233، ص 20. همان، ج6
7 . مَعْرُوفاا 

ا
وْلا

َ
لْنَ ق

ُ
لْبِهِ مَرَضٌ وَ ق

َ
ذِي فِي ق  .32، سوره أحزاب، آیه فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّ

 .31. سوره نور، آیه: 8
 .12، ص 3، ج الاستبصار. طوسی، محمدبن الحسن، 9

 .470، ص 7، ج تهذیب الاحناموسی، محمدبن الحسن، ؛ ط424، ص 5، جکافی. کلینی، محمد بن یعقوب، 10
 .474، ص 7، جتهذیب الاحنام. طوسی، محمد بن الحسن، 11
 .360، ص 2، جکافی. کلینی، محمد بن یعقوب، 12
 .2، ح 312، ص 27، ج وسائ  الشیعه عاملی، محمد بن حسن،. حر13
 .14، ح 50، ص 16، جهمان. 14



  
  
 

 
 

ام 
 نظ

قه
ی ف

ص
ص

تخ
مه 

لنا
ص

دوف
  

وم 
ل د

سا
  

وم 
 س

ره
ما

ش
  

ن 
ستا

تابب
 و 

هار
ب

14
01

 

  
   

   
 

  
  

  
   

   
 

48 

   

افزون بر ایننه این بیان، از آنجا که تقیید و انصراف در حنم عق   1اطلاقات به واسطه آن.
رسد وجه صحیح مقدم شدن به نظر می معناست، تنها نسبت به ادله نقلی جاری است.بی

موارد اهتمام این باشد که در صورت فهم اهتمام شارع، این خود نوعی بیان بر وجوب احتیاط 
کننده اهتمام به لحاظ فنی وارد بر ادله برائت و عدم جریان برائت است. بنابراین ادله اثبات

 اند.رائتگونه که امارات وارد بر اص  بشوند، هماننقلی وعقلی می

 تطبیق بر رفتار حاکم .1-1

ننته مهم در این میان این است که شنی نیست که رفتار حاکم از مواردی است که مورد 
اهتمام فراوان شارع است؛ چه آننه در رفتار حاکم غالباً موارد متعددی از اموال و نفوس و 

چه -عنوان  هیچگیرد. حتی اگر فرض شود رفتار حاکم به عرض مسلمین تحت تاثیر قرار می
ارتباطی با اموال، نفوس و اعراض ندارد، باز  -به شن  مستقیم و چه به شن  غیرمستقیم

توان گفت با توجه به ایننه رفتار حاکم رفتار کلان است، موجب تراکم مصالح متعدد به می
ر حاکم، رو حتی اگر نفس متعلق رفتاشود. از ایناندازه افراد درگیر با آن رفتار از جامعه می

شود که اهمیت دارای اهمیت کمتری از اموال و نفوس و اعراض باشد، اما تراکم آن باعث می
 آن از یک مورد نفس و عرض و مال بیشتر گردد. 

افزون بر این، اهمیت رفتار حاکم نزد شارع، از ادله متعددی نیز قاب  استفاده است مانند 
ین آیات افرادی را که به حنم خدا فرمان سوره مائده. خداوند در ا 47و  45، 44آیات 

بِعْ نامد. همچنین آیه دهند، کافر، ظالم و فاسق مینمی  تَتَّ
َ

هُ وَلا نْزَلَ اللَّ
َ
نِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمَا أ

َ
وَأ

وْا هُ إِلَیْكَ فَإِنْ تَوَلَّ نْزَلَ اللَّ
َ
نْ یَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أ

َ
هْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أ

َ
نْ  أ

َ
هُ أ مَا یُرِیدُ اللَّ نَّ

َ
فَاعْلَمْ أ

اسِ لَفَاسِقُونَ  ا مِنَ النَّ را واجب « ما انزل الله»که حنم  به  2یُصِیبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ کَثِیرا
دهد و و مصالفت با آنان و حتی تحریک در مصالفت را با شدت مورد نهی و نفی قرار می

مِرْتَ  کَمَا وَاسْتَقِمْ  فَادْعُ  لِكَ فَلِذَ طور آیه: همین
ُ
  أ

َ
بِعْ  وَلا هْوَاءَهُمْ  تَتَّ

َ
لْ  أ

ُ
نْزَلَ  بِمَا آمَنْتُ  وَق

َ
هُ  أ  نْ مِ  اللَّ

                                                
و حینئذٍ لا ریب في أنّه باستنشاف وجوب الاحتیاط شرعاً في مث  هذه الامور المهمّة من شدّة اهتمام الشارع بها یقیّد . »1

، 3، ج انوارالاصولمنارم شیرازی، ناصر، « إطلاقات أدلّة البراءة الشرعیّة لو سلّم إطلاقها و عدم انصرافها عن مث  هذه الامور.
 .199ص 

 .49آیه . سوره مائده، 2
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مِرْتُ  کِتَا ٍُ 
ُ
عْدِلَ  وَأ

َ
را اجرای عدل واقعی دانسته و بر اجرای )ص( که مأموریت پیامبر  1بَیْنَکُمُ  لِ

 ورزد. فرامین الهی و استقامت بر آن تأکید می
همچنین از توجه ویژه شارع به وجوب اطاعت از حاکم حق، و نیز شرط علم و عدالت و 

گیرانه در حاکم که جلوی لغزش و خطای او را بگیرد و ایننه حنم او سایر شرایط سصت
طراز حنم امام معصوم و عدم قبول آن استصاف به حنم خداوند و رد و مصالفت با او در هم

 شود. دانسته شده است، اهمیت رفتار حاکم نزد شارع فهمیده می 2حد شرک به خداوند

 ویژگی برخی از عناوین احکام .2

در مورد دلی  اهتمام شارع در مورد عرض، نفوس و اموال، مرحوم اراکی بیان دیگری 
دارند. وی معتقد است نفس مسئله وجوب حفظ در موارد مذکوره، خصوصیتی دارد که موجب 

. به این شن  که وجوب حفظ، مستلزم نوعی نگهداری است که با رها شودتنجز احتمال می
توجهی در موارد احتمال منافات دارد. مثلًا هدف قرار دادن شصصی که از دور پیدا کردن و بی

آید. حساب میاست و معلوم نیست مسلمان است یا نه، مصالفت با تحفظ از جان مسلمان به
رود رها کند، از مال خویش یی که احتمال دزدی میهمچنین اگر کسی مال خود را در جا

محافظت ننموده است، هرچند مال او مورد دزدی واقع نشود. از همین جهت است که فقیهان 
رود، باید نماز خود را به اتمام اند اگر کسی وارد مسیری شود که در آن گمان خطر میفتوا داده

 یاید. به جا آورد، هرچند خطری واقعی برای او پیش ن
گونه که در موارد بالجمله حال حفظ همان حال احتیاط است، که همان»گوید: وی می

احتمال ضرر، صادق است هرچند ضرر واقعی در بین نباشد، و ترک احتیاط در آن موارد تهور 
است، اینجا هم، چنین است، و در این موارد حنم بر مدار واقع نیست، بلنه احتمال دخی  

 3«گونه است.هاست، حفظ و رعایت جانب نیز همینتام در صدق آن
توان گفت در حوزه مسائ  حنومتی نظر از صحت و سقم این مبنا، براساس آن میصرف

نیز، مسئله از همین قبی  است؛ از آنجا که رعایت مصلحت جامعه و رشد آنها بر والی واجب 

                                                
 .15. سوره شوری، آیه 1
 . ۳۰۱، ص۶ج ، تهذیب الأحنام. طوسی، محمد بن الحسن، 2
  236، صالمناسب المحرمه. اراکی، محمدعلی، 3
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عرفاً رعایت مصلحت  گردد، چراکهخود موجب تنجز احتمال میاست، چنین حنمی خودبه
 توجهی به موارد احتمال، سازگاری ندارد.با بی

البته در مورد وجوب رعایت مصلحت، این ننته حایز اهمیت است که این حنم به چه 
ای است؟ آیا صرف دفع مفسده از جامعه کافی است یا جلب مصلحت، موضوعیت اندازه

 را باید برای جامعه به دست بیاورد؟  دارد ویا افزون بر این، حاکم بالاترین مصلحت ممنن
گانه فوق که مورد قبول واقع گردد، به نوعی وجوب رسد هر یک از مراح  سهبه نظر می

اساس، حتی در فرض وجوب دفع مفسده نیز، لازم شود، برایناحتیاط برای حاکم ثابت می
ند و در ارهایش پیدا کاست حاکم چنین التزامی داشته باشد که اطمینان به نبود مفسده در رفت

 گردد. این موارد صرف احتمال مانع از جواز تصرفات وی می

 مبنای میرزای نائینی .3

گانه مهم را، به این پیش از این اشاره شد که مرحوم نائینی عدم جریان برائت در امور سه
نیز حال، او بیان دیگری کند که اهمیت آنها از مستقلات عقلیه است درعینشن  تبیین می

کند که موجب انقلاب اص  برائت در این ای بیان میگونهبرای این مسئله دارد. وی مسئله را به
کند که هرگاه ترخیص، معلق بر یک امر وجودی این احتمال را مطرح می شود. اوموارد می

کند بر ایننه رخصت، منوط به احراز آن امر وجودی گردد، به دلالت التزامی عرفی، دلالت می
چنین استفاده شود که در محدوده  1احل لکم الطیباتاست؛ مثلًا ممنن است از آیه 
رو در این موارد، از این 2احراز شود، حلال است؛« طیبات»مأکولات تنها هنگامی که عنوان 

شود. وی نظر مشهور در مورد احتیاط در نفوس و فروج و اموال را از اص  برائت منقلب می
داند حال، وی در جای دیگری این قاعده را مصتص به مواردی میدرعین 3داند.این باب می

که حنم ترخیصی اباحی بر امر وجودی معلق باشد و این حنم از باب تسهی  و امتنان باشد، 
 4نه جایی که حنم عزیمتی تحریمی بر امر وجودی معلق است.

                                                
 . 4. سوره مائده، آیه 1
د فوائداند، ر.ک: نائینی، محمدحسین، . میرزای نائینی ضمن تصریح بر اص  کبری، تطبیق آن را بر این مثال مح  اشنال می2

 .387-385، صص 3، جالاصول
 .331-330، صص رسالة الصلاة فی المشنوک. نائینی، محمدحسین، 3
 .386، ص 3، جفوائد الاصول. نائینی، محمدحسین، 4
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ز، موال و اعراض و نفوس نیبه نظر می رسد دیدگاه آیت الله سبحانی در مسئله احتیاط در ا
بیان مطلب ایننه، از آنجا که مثلًا حنم جواز وطی و نظر و امثال آن،  1از همین باب است.

شود که حنم جواز، منوط به معلق به وجود وصف زوجیت شده است، چنین فهمیده می
 نهاحراز این صفت است. همچنین از آنجا که حنم جواز تصرف در اموال، معلق شده بر این

آن مال از اموری باشد که خداوند آن را حلال کرده، جواز تصرف، معلق بر احراز این قید 
توان جواز نظر و یا تصرف را رو در صورتی که احراز قید مورد شک باشد، نمیاست. از این

 احراز کرد و در نتیجه باید احتیاط نمود.
این قاعده به موارد امتنان و  توان گفت اولًا، دلی  مقید کردندر بررسی این مطلب می

باره ارائه نداده است؛ ثانیاً، وجهی تسهی ، معلوم نیست و صاحب نظریه نیز توضیحی در این
برای تسهیلی یا امتنانی بودن حنم جواز وطی زوجه و نیز تصرف اموال حلال بیان نشده است؛ 

امر عدمی وجود دارد که ثالثاً، چه تفاوتی میان تعلیق حنم به امر وجودی و تعلیق آن بر 
صاحب این نظریه آن را محدود به موارد تعلیق بر امر وجودی دانسته است؟؛ رابعاً، به نظر 

رسد عمومیت این قاعده، متوقف بر پذیرش مفهوم وصف در موارد این قاعده است که می
 ت.سمشهور با آن مصالف است و باید گفت دلالت وصف بر مفهوم، بسته به موارد، مصتلف ا

حال، باید گفت پذیرش این قاعده به شن  کلی و بدون در نظر گرفتن موارد فوق، درعین
به معنای تعطیلی اصالت برائت است؛ چراکه لاجرم هر حنمی معلق بر موضوع خویش 

 است. 
گونه تبیین شود که هرچند اص  اولی در احنام در فرض البته ممنن است مطلب این

برخی موارد، اثبات موضوع لازم است، مانند بحث نظر که دارای شک، برائت است، اما در 
رو تصصیص یا تقیید این مطلب یک عام فوقانی است که مستلزم حرمت نظر است. از این

نیاز به اثبات دارد و در فرض شک در آن، مرجع همان عام فوقانی است. این تبیین هرچند به 
این تبیین تفاوتی میان موارد حنم ترخیصی  خودی خود قاب  پذیرش است، اما باید گفت در

 ها بین حنم وجوبی و تحریمی و نیز بین موارد امتنان و عدم آن نیست.و الزامی و نیز در الزامی

                                                
 . 320، ص 1، جنظام القضاء و الشهاده فی الشریعة الاسلامیة الغراء. سبحانی، محمدتقی، 1
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توان گفت در مورد رفتار حاکم با توجه به هر صورت در فرض پذیرش مبنای مذکور می
یت مصلحت و عدالت و تأمین به ایننه جواز تصرف حاکم در اموال و نفوس، معلق بر رعا

توان قائ  به جواز شد که این قیود، یعنی اهداف اسلامی از حنومت است، تنها در فرضی می
مصلحت و عدالت، احراز گردد و در صورت شک در آن، مرجع همان عمومات حرمت 

 تصرف در اموال و نفوس دیگران است.
ر صورتی صحیح است که به این وجه ممنن است چنین اشنال شود که این مطلب د

اختیار حاکم از باب امور حسبه و رجوع به قدرمتیقن باشد؛ اما اگر اطلاقات ادله ولایت فقیه 
مورد پذیرش واقع شود، این اطلاقات با توجه به ایننه اخص مطلق از ادله حرمت تصرف در 

شک، اطلاقات  اموال و نفوس مؤمنین است، مقدم بر آن خواهد بود و در نتیجه مرجع در موارد
 ادله ولایت فقیه است که نتیجه آن، اختیار فقیه و مصالف با وجوب احتیاط خواهد شد.

در پاسخ به اشنال فوق باید گفت اطلاقات ادله ولایت فقیه، هرچند بر ادله حرمت تصرف 
حال یا به نحو -اند، اما نسبت به رعایت مصلحت و عدالت در اموال و نفوس مؤمنین مقدم

مقیدند. بنابراین تمسک به دلی   -منفص  یا به نحو قید لبی که در قوه مقید متص  است تقیید
 در این موارد، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خواهد بود که قاب  پذیرش نیست.

 انصراف ادله برائت از رفتار حاکم .4

رائت ب این دلی  اختصاص به برائت شرعی دارد. در مورد ایننه پس از اثبات عدم جریان
 شرعی، نسبت مسئله با برائت عقلی چگونه است، توضیحاتی در ادامه خواهد آمد.

 توان بیان کرد که ادله برائت نقلی از رفتار حاکم انصراف دارند: به دو وجه می

 امتنانی بودن ادله برائت نقلی  .4-1

نصاری ارسد این مسئله )امتنانی بودن ادله برائت نقلی( را نصستین بار شیخ به نظر می
رو در اند و از اینای همچون ادله نقلی برائت، امتنانیاساس، ادلهبراین 1مطرح کرده است.

                                                
. وی در بحث برائت شرعی این مطلب را مطرح کرده است که بعید نیست که حدیث رفع آثاری که رفعشان منافات با امتنان 1

 .35، ص 2، جفرائد الاصولدارد، نفع ننماید، ر.ک: انصاری، مرتضی، 
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موارد خلاف امتنان، جاری نیستند. پس از شیخ انصاری مشهور اصولیان با وی موافقت 
 1اند.کرده

له دبراساس این نظریه، امتنانی بودن ادله شرعی برائت، به این معناست که دلالت این ا
رو چنین است که این اص  را شارع مقدس از باب امتنان بر بندگان تشریع نموده است. از این

کننده باشد حنمی که خلاف امتنان بر امت تواند اثباتای که دال بر امتنان است، نمیادله
توجهی به مصالح عمومی جامعه با امتنان برآنان توان گفت که بیاست. در این زمینه می

 ات دارد، هرچند این مصلحت احتمالی باشد. مناف

 انصراف از حاکمان  .4-2

یابیم که این ادله، خطاب به جامعه هستند، نه حاکمان با رجوع به ادله برائت شرعی درمی
توان در فرض حال، نمیشمول آنها نسبت به حاکمان، مح  تردید است. درعینکم و یا دست

ستند ه« محتم  القرینیة»کرد؛ چراکه این ادله محفوف به تردید، به اصالة الاطلاق ادله رجوع 
 از مقدمات حنمت، احراز نصواهد شد. « عدم قرینه»رو مقدمه و از این

 است. این حدیث بر رفع برخی موارد« حدیث رفع»مشهورترین دلی  در ادله برائت نقلیه، 
بسا مراد از امت، گفت چه تواناساس، میبراین 2... .« رفع عن امتی»کند: از امت دلالت می

عموم مردم باشند، نه حاکمیت. هرچند در جای خود ثابت شده است که امت بدون حاکمیت 
لنن استعمال امت در برابر حاکمیت، استعمال شایعی  3معناست،و اراده غالب مرکزی بی

 رو احتمال انصراف، احتمال قاب  اعتنایی است. است و از این
ی نَبْعَثَ رَسُولای، آیه دلی  دیگر برائت نقل بینَ حَتَّ ا مُعَذِّ است. در این آیه تقاب   4وَ ما کُنَّ

شک آیه در مقام بیان عدم عذاب عنوان حاکم جامعه با سایرین مشصص است و بیرسول به
و « لایکلف الله نفسا الا ما آتاهاجامعه است و ناظر به بیان حنم حاکم نیست. در مورد آیه 

                                                
پذیرند: رتب بر آن را نمیرغم پذیرفتن اص  امتنانی بودن، ثمرات مت. این ننته قاب  توجه است که امام خمینی )ره( علی1

.  در عین حال بحث صورت گرفته در این بحث بر مبنای پذیرش 529، ص 1، ج کتاب البیع الله،موسوی خمینی، سید روح
 باشد.نظریه شیخ اعظم در این باره می

 .۱۵۳، ص ۷۴ ، جبحار الأنوار. مجلسی، محمدباقر، 2
 .21-20صص  ،نظریة الحنم فی الاسلام. ر.ک: اراکی، محسن، 3
 .15. سوره اسراء، آیه 4
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جِدُ في »آیه 
َ
لْ لا أ

ُ
ماا عَلی ق وحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّ

ُ
بر فرض پذیرش دلالت بر اص   .1طاعِمٍ یَطْعَمُه ما أ

توان گفت این آیات نیز ناظر بر تنلیف فرد و منلف خُرد هستند و در مقام بیان برائت، می
 2 تنالیف کلان حاکمیت نیستند.

 شرعی رجوع به برائت عقلی در فرض عدم جریان برائت .4-3

آنچه اینجا حایز اهمیت است این است که در صورتی که انصراف ادله برائت شرعی از 
اساس، تفاوت رفتار حاکم پذیرفته شود، باید در این مورد به برائت عقلی رجوع نمود. براین

شود که براساس نظر اول مشصص می« قبح عقاب بلا بیان»و « حق الطاعة»عملی دو دیدگاه 
 احتیاط و براساس نظر دوم نتیجه، جریان برائت است.نتیجه، لزوم 

 «اشتغال»اقتضای قاعده  .5

 وجوب تحصی  برائت یقینی در»ینی از قواعد اصولی بیان شده توسط اصولیان، قاعده 
اساس باید گفت زمانی که تنلیفی بر عهده منلف ثابت است. براین« فرض اشتغال یقینی

اش پیدا ننرده باشد، مشغول به خروج تنلیف از عهدهشود، ذمه منلف تا زمانی که اطمینان 
 است. 

عنوان ولی و توان گفت با توجه به این مطلب که تصرفات ولی و حاکم بهاساس، میبراین
حاکم، مشروط به مصلحت و عدالت است، احراز این عناوین بر حاکم در تصرفاتش لازم 

کند. به تعبیری دیگر، وجوب پیدا نمی است و در غیر این صورت او اطمینان به برائت یقینی
سازد که خروج او از این علم اجمالی بدون مصلحت بر حاکم، نوعی علم اجمالی برای او می

داند که ینی از اطراف اختیار احتیاط ممنن نیست؛ چراکه در هر تصرفی او اجمالًا می
 تنوینی او موافق با مصلحت و عدالت است و او منلف به همان است. 

                                                
 .154. سوره انعام آیه 1
کند؛ چراکه این خود جریان برائت . ممنن است به نظر بیاید که این آیه بر فرض دلالت بر برائت، خلاف مدعا را ثابت می2

لنه مورد رفتار حاکم نیست، بتوسط حاکم است. پاسخ این است که اولًا، عموما استدلال را نپذیرفته اند؛ ثانیاً، این آیه در 
های متعددی عدم وجدان پیامبر )ص( که حاکم است دلی  بر برائت در رفتار جامعه است؛ ثالثاً، رسول خدا )ص( حیثیت

دارد، از آن جمله است حاکمیت و همچنین تبلیغ احنام از طرف خداوند، این آیه ناظر به حیثیت مبلغ از طرف خدا بودن 
 ، نه حیثیت حاکمیت آن حضرت.رسول اعظم )ص( است
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باید توجه داشت که مقید بودن اختیارات حاکم به مصلحت و عدالت، منافاتی با مطلقه 
بودن ولایت فقیه ندارد؛ چون اطلاق ولایت فقیه در مقاب  قید امور حسبه است، و الا نسبت 

صات و یا به مصص -که در قوه مصصص متص  است-به قید مصلحت و عدالت، یا به قید لبی 
 خورد. ید میمنفص ، تصصیص یا تقی

ننته دیگر ایننه با توجه به ایننه قید مصلحت، قید جواز تصرف حاکم است و ادله تصرف 
حاکم خود تحت عمومات فوقانی دیگر همچون حرمت مال مسلم و عدم جواز تصرف در 
مال او و نیز حرمت تصرف در اموال امام و نیز ممنوعیت تحریم ما اح  الله و امثال آن قرار 

در صورت عدم احراز مصلحت و عدالت، مرجع این عمومات خواهند بود.  گیرد،می
توان ملتزم شد که در صورت امتثال برخی از مواردِ معلومِ عدالت و اساس، نمیبراین

 شود.مصلحت، علم اجمالی منح  گشته و در نتیجه برائت جاری می

 اصل موضوعی و اصل حکمی

حتیاط در صورتی که مسئله را خارج از موضوع آیا جریان اص  موضوعی در موارد وجوب ا
احتیاط کند، مصحح عم  است یا خیر؟ مثلًا بنابر آنچه گفته آمد، مرجع در شک در موضوع 

حال ممنن است به واسطه جریان استصحاب، ثابت نفوس، احتیاط است نه برائت؛ درعین
 او دیگر حرمت شود که شصصی کافر حربی یا محارب و یا مفسد فی الارض است تا نفس

اساس آیا استصحاب نداشته باشد و شک به واسطه این اص  موضوعی، برطرف گردد. براین
 مقدم است یا احتیاط؟ 

توان در مورد آن گفته نمیاین مسئله، خارج از موضوع این نوشتار است و از ادله پیش
آید که حتی در چنین برمی تر نقل شد،نتیجه گرفت. البته از برخی عبارات فقیهان که پیش

صورت وجود اماره یا اص  غیرعلمی، باز هم در موارد اهتمام شارع، احتیاط لازم است. در 
توان با صرف وجود اص  موضوعی دست از صورت اثبات چنین مطلبی باید گفت نمی

 احتیاط برداشت، هرچند اثبات چنین مطلبی بسیار سصت است.
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 احتمالات غیر معتدبه عقلاییعدم وجو ُ احتیاط در  

حجت است و آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته « اطمینان»روشن است که 
است، شرایطی است که احتمال مصالف به حدی باشد که اطمینان را از بین ببرد. در غیر این 

به  ،صورت و با فرض وجود اطمینان برای حاکم، براساس دلای  ذکر شده در حجیت اطمینان
 شود. احتمال مصالف، اهمیتی داده نمی

 گیرینتیجه

عنوان شصصیت حقوقی، جاری دلای  اص  برائت شرعی و نقلی در مورد رفتار حاکم به
جریان برائت در این موارد با اشنالاتی مواجه است. بنا بر مبنای مشهور  کمنیست ویا دست

توان گفت شنی داند، میکه اهتمام ویژه شارع به برخی امور را مانع از جریان برائت در آن می
توان گفت نفس وجوب رعایت در اهتمام شارع در موارد رفتار حاکم نیست. همچنین می

 احتیاط ناسازگاری دارد.  مصلحت و منافع عمومی با عدم
براساس مبنای خاص میرزای نائینی در مورد عدم جریان برائت در اموال و اعراض نیز 

 باشد. توان گفت که این مبنا منطبق بر رفتار حاکم نیز میمی
از سوی دیگر، ممنن است گفته شود دلای  برائت نقلی به دو دلی  از رفتار حاکم انصراف 

ریان اطلاق این دلای  در رفتار حاکم قاب  احراز نیست: نصست ایننه ج کمداشته یا دست
ادله برائت نقلی اختصاص به موارد امتنان دارند و جریان برائت در رفتار حاکم خلاف امتنان 
بر جامعه است؛ دوم ایننه بسیاری از این ادله در مورد جامعه هستند نه حاکمان جامعه. 

ه شود، پذیرفت« قبح عقاب بلا بیان»ئله برائت عقلی قاعده اساس در صورتی که در مسبراین
مورد  «حق الطاعة»تنها برائت عقلی جاری خواهد بود و در صورتی که در برائت عقلی نظریه 

 پذیرش واقع شود، مجالی برای جریان برائت نصواهد بود.
 عدل ودلی  دیگر مطلب نیز وجود علم اجمالی است که براساس آن وظیفه حاکم اجرای 

 تواند از عهده این تنلیف خارج شود.مصلحتِ عامه است و در موارد شک، تنها با احتیاط می
 طاحتیا امنان عدم فروض در تنلیف بررسی نیز و احتیاط چگونگی و سنجیامنان 

 مندعلاقه گرانپژوهش توجه مورد روپیش هایپژوهش در شودمی پیشنهاد که است مطالبی
 .گیرد قرار
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 ق.1414دفتر تبلیغات اسلامی، چا  اول، 

 .ةیحقوق  ةیالصناعي دراسة فقه حالتلقی .یمحمدجواد، و فصرالاسلام، عل ،یفاض  لننران .25
 م.۲۰۰۸–۱۴۲۹ ،حوزه فقه الائمة الأطهار علیهم السلام :هسوری _ دمشق

مرکز فقه الأئمة : قم، (لننرانی) المحرمة المناسب  ،محمد ،یلننران یفاض  موحد .26
 ق.۱۴۲۷–۱۳۸۵، السلام همیالأطهار عل

حضرت آیت الله  یقم: کتابصانه عموم، کشف اللثام، محمد بن حسن ،یفاض  هند .27
 ق.۱۴۰۵ ،)ره( ینجف یمرعش یالعظم

 نیحسدیس ، یکرمان یموسو،  ایضاح الفوائد ،محمد بن حسن ن،یفصرالمحقق .28
، )مصحح( میعبدالرح ،یبروجرد، )اهتمام( نیپور، محمد حس کوشان، )مصحح(

 ق. 1387قم: اسماعیلیان، چا  اول،  ، پناه )مصحح( یعل ،یاشتهارد
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ؤسسة م ، تحقیق:جامع المقاصد في شرح القواعد ،ی(محقق کرک) نیبن حس یعل ،کرکی .29
 ءایالسلام لإح همیعل تیقم: موسسة آل الب ،التراث اءیالسلام لاح همیعل تیآل الب

 .۱۴۱۴التراث. 
محقق / مصحح: غفاری علی اکبر و آخوندی، ، النافي ،کلینی، محمد بن یعقوب .30

 .ق 1407، چا  چهارم ،دار النتب الإسلامیة :تهران، محمد
بدون  دارالحدیث، :القاهرةالاحنام السلطانیة، بوالحسن علي بن محمد، االماوردی،  .31

  ذکر التاریخ و النوبة.
 ش.1401، قم: نشر ناب ماندگار، چا  اول، اصول فقه نظاممحسن اراکی،  .32
، قم: حسون، محمد )محقق(، رسائ  المحقق النرکی ،نیبن حس یعل ،یکرک محقق .33

، چا  اول، )ره(ینجف یمرعشاللهتیآ یکتابصانه عموم  اشرافتحت  ،محمود ،یمرعش
 ش. 1368

، تهران: مرکز نشر آثار علامه مالتحقیق في کلمات القرآن النری مصطفوی، حسن، .34
 ش. 1385مصطفوی، اول، 

، )مصحح( یمجتب ،یعراق، )مصحح( نیحس ،یزد، یاحمد بن محمد ،یلیاردب مقدس .35
 ق.1403، قم، چا  اول، مجمع الفائدة و البرهان، پناه )مصحح( یعل ،یاشتهارد

مدرسة الامام قم:  ،انوار الأصول ،احمد )مقرر( ،یقدس ،ناصر ،یرازیمنارم ش .36
 ق. 1428دوم،  ،امیرالمؤمنین

، نرقم : نشر تف ،هیو فقه الدوله الاسلام هیالفق هیولا یدراسات ف. ینعلیحس ،یمنتظر .37
 تا.یب

 ،راکب یعل ،ی. غفارجامع المدارک في شرح المصتصر النافعاحمد،  ،یخوانسار یموسو .38
 ش.1355، تهران: منتبه الصدوق

 الطبعة الاولی، :، المقرر: ابوالقاسم الصویی، قماجود التقریرات نائینی، محمد حسن، .39
 ش.1352مطبعة العرفان، 

سة قم: مؤس ،رسالة الصلاة في المشنوک ، جعفر ،ینیینا یو غرو ن،یمحمدحس ،ینئینا .40
 ق.۱۴۱۸–۱۳۷۶ ،التراث اءیالسلام لإح همیعل تیآل الب
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دار إحیاء التراث  بیروت: ،شرح شرائع الاسلامجواهر النلام فی نجفی، محمدحسن،  .41
 ق. 1404الطبعةالسابعة،  ،العربي

: کنگره بزرگداشت قم ،مسائ  و رسائ  ،رضا ،یو استاد ،یاحمد بن محمدمهد ،ینراق .42
 .ق۱۴۲۲–۱۳۸۰ ی،و ملا احمد نراق یمحققان ملا مهد

موسسه دائرة : قم، موسوعة الفقه الإسلامي المقارن  ،محمود ،یشاهرود یهاشم .43
بر  یمؤسسه دائرة المعارف فقه اسلام ،)ع( تیبر مذهب اه  ب یالمعارف فقه اسلام

 .ق۱۴۳۲ ،مذهب اه  بیت علیهم السلام
، یفي شرح العروة الوثق یمصباح الهدی، محمد تق ،یمحمدکاظم و آمل ،یزدی .44

 ش.۱۳۸۴


